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به بچّه‌ها كمك كن تا به گنج برسند.

 علي‌رضا باقري‌جبلي
 تصويرگر: سام سلماسی



 همه يك وقت‌هايي دلشان شيريني مي‌خواهد؛ بعضي‌ها غُر مي‌زنند، 
بعضي‌ها دســتور مي‌دهند؛ امّا بعضي‌ها از جايشان بلند مي‌شوند، به 
آشپزخانه مي‌روند و خوش‌مزه‌ترين كيك پنير دنيا را درست مي‌كنند‌. 

چه‌طوري؟ خب اين صفحه از مجلهّ را هم با خودشان مي‌برند!

يك بسته بيسكويت را با گوشت‌كوب بكوب تا نرم شود. حالا يك بسته كره‌ي متوسّط آب شده را به آن اضافه كن. مايه را 
در يك ظرف لبه‌دار بريز و با ته ليوان فشار بده تا يك دست و صاف شود. براي نيم‌ساعت آن را در فريزر بگذار. 

حالا يك بسته ژله را با يك ليوان آب جوش حل كن و بگذار خنك شود )امّا نبندد(‌. بعد يك بسته‌ي متوسّط پنير‌خامه‌اي و يك 
بسته‌ي متوسّط خامه و نصف ليوان شكر را با ژله‌ي حل شده خوب هم بزن تا يك دست شود‌. آن را روي مايه‌ي بيسكويت 
خنك شده بريز و صاف كن و دوباره در يخچال بگذار. كمي كه خودش را گرفت هر جور ميوه يا مرباّيي كه دوست داري 
رويش بريز و به عنوان يك سرآشپز، اوّل حسابي به خودت افتخار كن! سپس از آن يك عكس بگير و براي ما بفرست و حالا 

آن را با دوستان يا خانواده نوش‌جان كن!
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بازی با حباب‌هاي عجيب!
مأموريت: نزدكي شدن به غريبه!

توپ بازي با ديوار!
همسایه‌های سر و ته!

بازوي خرچنگي
کیف نیست در جهان!

از دفترچه‌ي خاطرات یک دایناسور! 
ایستگاه بچّه‌ها

پنج دردسرساز+ يكي

خداي روزهاي روشن، شب‌هاي تاركي! 

خداي گل‌ها، خارها، عنكبوت‌ها و گنجش‌كها 

دلم را مثل دشت وسيع و مثل باران مهربان 

كن تا همه‌ي آن‌چه تو آفريدي را دوست 

داشته باشم.

 چاپ و توزيع: شركت افست



مطمئنم اگر از صد نفر بپرســيد چرا بايد به مدرسه برويم، صد و يك نفرشان جواب مي‌دهند: براي 
اين‌كه درس بخوانيم )‌حالا كاري نداريم كه هشتاد‌و‌نه نفرشان خيلي هم كشته و مرده‌ي درس خواندن 
نيستند(. حالا اگر آدم از آن بچّه‌پول‌دارها باشد كه بهترين معلمّ‌ها بيايند توي خانه، همان‌طور كه آب 
توت‌فرنگي‌اش را مي‌خورد به او درس بدهند، چه؟ يا اگر نابغه باشــد و از سه‌سالگي بتواند فاصله‌ي 

زمين تا مريخ را ضرب در قطر كوه دماوند كند، آن وقت اصلاً لازم نيست به مدرسه برود، نه؟
اگر اصلاً طرح مدرسه‌ي مجازي اجرا ‌شود و شما صبح به صبح توي خانه بنشينيد پاي رايانه و از معلمّ 
مجازي در فضايي پر از كارتــون و بازي، در حال پفك خوردن درس بگيريد و همان‌جا هم امتحان 

بدهيد، چه؟ آن‌وقت مدرسه را بي‌خيال مي‌شويد؟
من فكر مي‌‌كنم مدرسه چيزي بيش‌تر از اين‌هاست. يك جاي عجيب براي تمرين زندگي كردن توي 

دنيا... كه هم رفاقت و ساندويچ شريكي دارد، هم دعوا و بچّه‌پرروهاي از خودراضي زورگو!
بازي و ساندويچ شريكي هم همان‌قدر كيف دارد كه يكي از اين بچّه‌هاي زورگو را سرجايش بنشاني 

و از حقّ خودت و ديگران دفاع كني.
يا مثلاً وقتي دوست صميمي‌ات قهر مي‌كند و انگار دنيا به آخر مي‌رسد... و فردايش يك نامه‌ي يك 
كلمه‌اي لاي كتابت پيدا مي‌شود كه: »ببخشيد«! با دو‌- سه تا برچسب كارتوني نو... اين‌جور وقت‌ها 
آدم مدرسه را با هيچ چيز توي دنيا عوض نمي‌كند. وقتي معلمّ به بچّه‌ها مي‌گويد: »دوستتان پيشرفت 
چشمگيري داشته، برايش كف بزنيد!« و فقط خود تو و معلمّ مي‌دانيد كه پنج گرفته‌اي؛ چهار و نيم نمره 
بيش‌تر از دفعه‌ي قبل! و معلمّ يك‌جوري مهربان و شاد تو را نگاه كند كه حس كني توي دلت يك 

كهكشان درسته روشن شده است.
 فكر كنم اگر از يك طرف ديگر به موضوع نگاه كني، مي‌بيني آدم فقط توي مدرســه است كه ياد 
مي‌گيرد دنيا را تنها از قرمه‌سبزي مامان‌پز و شير و شكلات نساخته‌اند و البتهّ همه چيز هم به تلخي 
زهرمار يا ترســناكي تنهايي رو‌به‌روي غول‌ها جنگيدن نيست. آدم ياد مي‌گيرد كي بايد بجنگد، كي 
بايد كوتاه بيايد. ياد مي‌گيرد كاري را كه لازم است، هرطور شده انجام دهد. حتي اگر خيلي خسته و 
بي‌حوصله باشد. و بيش از همه‌ي اين‌ها، فرصت شناختن آدم‌هاي متفاوت را پيدا مي‌كند تا بتواند آن‌ها 

را درك كند و حتيّ شايد دوست داشته باشد!
به خاطر اين‌جور چيزهاست كه هيچ چيزي توي دنيا جاي مدرسه را نمي‌گيرد؛ حتيّ اگر گاهي وقت‌ها 

سخت بگذرد و آدم دلش براي تابستان و تعطيلي تنگ شود.
مرجان فولادوند
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  همه‌ي كودكان در هر جاي جهان حق دارند در صلح و امنيتّ زندگي 
كنند؛ ‌آموزش ببينند و شاد باشند. روز جهاني كودك بر شما كه جهان را  

شاد و زيبا مي‌كنيد مبارك!

 روز جهاني كودك
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وز آتش‌نشاني و ايمني
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ن و نوجوانان فلسطيني
كودكا

تقويم

 تصویرگر: شیوا ضیايی



مورچه، تــوي جويبار افتــاد. داد زد: »كمك... 
كمك!...«

برگ سبز شنيد. خواست از شاخه جدا شود و 
به آب بپرد تا مورچه را نجات دهد.

درخت گفت: »نرو... آب تو را هم با خودش 
مي‌برد!«

بــرگ طاقت نياورد. از درخت جدا شــد و توي 
جويبار افتاد.

امّا هر چه كرد نتوانست خودش را به مورچه برساند.
جويبــار‌، مورچه و برگ را با خودش برد. برگ براي 

هميشه گم شد.
همان شب درخت در خواب، برگ سبزش را ديد كه 

بر شاخه‌ي درختي در بهشت نشسته بود.
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نشانه

 ناصر نادري  تصويرگر: محسن ميرزايي



● سمیهّ تورجی

سرفه دارد خاله پاییز
در نمی‌آید صدایش

گوشه‌ی ایوان نشسته
با کلاف کاموایش

باز می‌خواهد ببافد
برگ‌ها را رج به رج او
می‌زند کی دانه از زیر
می‌زند کی دانه از رو

کاش تا فردا نیاید
باد و باران و تگرگی

تا ببافد خاله پاییز
کی کلاه و شال برگی

خاله پاییز
● مريم هاشم‌پور

پروانه‌ي بزرگي 
توي كلاس ما بود 

 جالب‌تر اين‌كه رنگش 
رنگ لباس مِا بود 

با بال آبي و زرد 
پر مي‌زد اين‌ور آن‌ور 

هم روي تخته مي‌رفت 
هم روي پرده و در 

ما را نگاه مي‌كرد 
با چشم كوچك خود  

زنگ علوم با او 
خيلي قشنگ‌تر شد‌ 

پروانه‌ 
● میترا یگانه

پیچیده توی خانه
عطر غذای مادر

خوش‌بو‌تر از غذاها
لبخندهای مادر

لبخند دل‌نشینش
با طعم مهربانی

مثل غذا لذیذ‌ست
در وقت میزبانی

او می‌پزد غذا را
با چاشنی لبخند

در سفره‌‌خانه‌اش هست
بوی خوش خداوند

چاشنی

مهر1397 
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● اکرم‌السادات هاشمی‌پور

مهر است و عطر مدرسه
در دفترم پیچیده است

انگار باران باز هم
روی مرا بوسیده است

حس عجیبی در دلم
این پا و آن پا میک‌ند

با چشم‌های منتظر
دارد تماشا میک‌ند

نم نم، درخت باغچه
از برگ‌ها دل میک‌ند

دست معلمّ باز هم 
مشق مرا خط می‌زند

حس عجیب

 تصویرگر: افروز قلی‌زاده
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لونا به خودش توي آينه نگاه كرد و پلك زد. چند تار فرفري 
از موهايش افتاده بود روي پيشاني‌اش. ياد موهاي مامانش 
افتاد. همان رنگي بودند، مشكي، با همان فر و پيچ و تاب. بابا 
و سيمين‌خانم توي هال فوتبال مي‌ديدند. مي‌خنديدند و هر 
كدام‌ طرفدار يك تيم بودند. لونا سر تكان داد و آه كشيد. 
مسواكش را برداشت. لوله‌ي خمير‌دندان را از بالا فشار داد 
و يك قلنبه خميردندان سفيد و ســرخ ماليد روي تارهاي 
آبي مسواك. وسط خمير‌دندان را فشار داد و كج و كوله‌اش 
كرد. درش را بست و گذاشــتش جلوي آينه. مي‌دانست 
حرص سيمين‌خانم در مي‌آيد؛ چون عادت داشت هميشه 
پايين لوله‌ي خمير‌دندان را مرتبّ و منظّم فشار دهد تا وقتي 
كه خميردندان تمام شود. چون اين‌جوري لوله‌ي خميردندان 
هيچ‌وقت كج و كوله و زشت نمي‌شد. سيمين‌خانم همه چيز 
را مرتبّ و تميز نگه مي‌داشت. لونا قبل از اين‌كه مسواك را 
روي دندان‌هاي سفيد و خرگوشي‌اش بمالد، ‌چشم تنگ كرد 
و زل زد به تارهاي آبي و كم‌رنگ مسواك. يك‌هو چندشش 
شد و مسواك را انداخت توي سطل. جايي خوانده بود هر 
وقت تارهاي مسواك كم‌رنگ مي‌شود، يعني مسواك فاسد 
شده است. مســواك را چهار ماه پيش خريده بود. همان 
وقتي كه سيمين‌خانم آمده بود پيششان‌، همان وقتي كه شده 
بود زن پدرش. خمير‌دندان خالي را با انگشــت ماليد روي 
دندان‌هايش؛ آب را توي دهانش غِرغِره كرد و خالي كرد 
توي كاسه‌ي روشويي. صداي جيغ خوش‌حال سيمين‌خانم 

آمد: »دو هيچ! باختيد!«
لونا لوله‌ي خميردندان را كج و كوله‌‌تر كرد و گذاشــتش 

جلوي آينه. 
از مدرســه كه برمي‌گشــت چشــمش افتاد بــه تابلوي 
داروخانه‌ي شبانه‌روزي. داروخانه شــلوغ بود و بوي ياس 
مي‌داد. يك دستگاه بخور گذاشــته بودند روي پيشخوان. 
بخارش نرم مي‌پيچيد توي هوا و مي‌ريخت روي قفســه‌‌ي 
كرم‌‌هاي مرطوب كننده. لونا زُل زد بــه بخار. زني همراه 
دختربچّه‌اي با دامن آبي چارخانه آمد تو و نســخه‌اش را 
گذاشت روي پيشخوان. لونا به دخترك نگاه كرد. بعد لب 

پايينش را جلو داد و فوت كــرد. تارهاي فرفري موهايش 
روي پيشاني‌اش بالا و پايين پريدند. دخترك خنديد و پشت 
مادرش قايم شد و دالي كرد. لونا يك‌هو دلش پر از غصّه 
شد. دلش مامانش را مي‌خواست. از همان دو سال پيش كه 
مرده بود، هر روز دلش او را مي‌خواست؛ هر روز و هر شب 

و هر لحظه.
نســخه‌پيچ داروخانه پرســيد: »خانم كوچولو شما نسخه 

داري؟«
لونا ســرش را به چپ و راســت تكان داد و گفت: »من... 
مسواك... مسواك مي‌خواهم.« بعد عين همان مسواكي را كه 

چهار ماه پيش از همين‌جا گرفته بود، نشان داد: »از آن‌ها.«
فروشنده‌ي لوازم بهداشــتي آمد جلو و پرســيد: »نرم يا 

سخت؟«
لونا فكري كرد: »هووم...« و گفت: » نرم.« 

بعد اسكناس‌هايش را گذاشت روي پيشخوان. چشم تنگ 
كرد و برچسب قيمت مســواك‌هاي روي قفسه‌ را خواند. 
چشم‌هايش را بســت و حساب كرد. فروشــنده پول‌ها را 

برداشت. بايد پنجاه تومن پس مي‌داد. نداد. مسواك را 
با يك چسب زخم گذاشت روي پيشخوان.

لونا گفت: »چسب زخم نمي‌خواهم.«
فروشنده لبخند زد: »پول خرد نداريم. چسب 

زخم همه‌جا لازم مي‌شود. به كار مي‌آيد.«
لونا شانه بالا انداخت و ناچار چسب زخم را 

برداشت. 
جلوي پارك كه رســيد، ايســتاد. از دور ميان 

درخت‌ها را ورانداز كرد. آفتاب زمســتاني پهن شده 
بود روي يك نيمكت خالي. رفت و نشست روي نيمكت. 

گرسنه‌اش بود. سرش از صبح درد مي‌كرد. چسب 
زخــم را از توي كيفــش درآورد و روكش 

كاغــذي‌اش را بــاز كرد. خواســت 
چســب را بپيچد دور انگشتش؛ 

امّا يك‌دفعه منصرف شد. 
دست  پيشاني‌اش  به 
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كشــيد. رشــته‌ي فرفري مو‌هايش را عقب زد و چسب را 
كجكي چسباند گوشه‌ي پيشاني‌اش. كمي به كلاغ‌هاي لب 
حوض خيره شد. بعد به گربه‌ي چاقي كه از كنار شمشادها 

مي‌گذشت، گفت: »سلام پيشي!«
 گربه‌ي مغرور محلشّ نگذاشــت و دُمــش را بالا گرفت 
و رفت. شــكمش قلنبه شــده بود. انگار بچّه داشت توي 

شكمش. 
لونا شانه بالا انداخت و گفت: »خداحافظ پيشي!« و بلند شد 

و راه افتاد طرف خانه.
لونا گرسنه بود و بوي قرمه‌ســبزي پيچيده بود توي خانه. 
سيمين‌خانم تا چشمش به پيشاني لونا افتاد، دستپاچه پرسيد: 

»اي واي! پيشاني‌ات چي شده عزيزم؟«
لونا بي‌حوصله گفت: »هيچي. خورد به صندلي.«

سيمين‌خانم آمد جلو و گفت: »بگذار ببينمش مادر جان.«
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لونا دستش را پس زد و گفت: »چيزي نيست. 
نمي‌خواهد.« بعد زير لب گفــت: »مامان من 

مرده.« 
هيچ‌وقت دلش نمي‌خواست مادر صدايش بزند. او 

برايش فقط سيمين‌خانم بود.
سيمين‌خانم غصّه‌دار نگاهش كرد و ساكت ماند. 

لونا رفت توي اتاقش. سيمين‌خانم آمد جلوي در و گفت: 
»امروز بابات دير مي‌آيد. دســت و صورتت را بشــور بيا. 

مي‌خواهم ناهار بكشم.«
لونا گفت: »گرسنه‌ام نيست. بابا كه آمد، مي‌خورم.« 

سمين‌خانم گفت: »آخر خيلي دير مي‌آيد. اذّيت مي‌شوي 
قربانت بروم.«

لونا گفت: »گفتم گرسنه‌ام نيست. مي‌خواهم بخوابم.«
بعد در را پشت سرش بست. سيمين‌خانم گفت: »آخر مگر 

من چي...« و حرفش را خورد. 
لونا مسواك جديدش را گذاشت روي ميز و روي تختش 
دراز كشيد. ســرش را روي بالش چرخاند طرف ديوار و 
به چســب زخم روي پيشاني‌اش دســت كشيد. احساس 
كرد واقعاً پوستش زخم است و زير چسب زُق‌زُق مي‌كند. 
بوي قرمه‌سبزي هوا را برداشته بود. دلش ضعف مي‌رفت. 
هيچ‌وقت اين بو را نداشت؛ ولي امروز بوي قُرمه‌هاي مامانش 
را مي‌داد. چشم‌هايش را بست و زير لب گفت: »مامان!« و 

يك قطره اشك از گوشه‌ي چشمش سُر خورد پايين.

نيم ساعت بعد دستگيره‌ي در آرام چرخيد. لونا پلك‌‌هايش 
را روي هم فشار داد و خودش را به خواب زد. سيمين‌خانم 
نوك پا آمد و كنار تختش نشست. لونا توي دلش شمرد. 
مي‌دانست تا ده نرسيده سيمين‌خانم حرف مي‌زند: يك... 
دو... ســه... چهار... پنج... سيمين‌خانم حرف نزد. تا بيست 
شمرد. باز هم حرف نزد. تا پنجاه شمرد. باز هم حرف نزد. 
مطمئن بود زل زده به صورتش. آرام روي كتفش چرخيد 
طرفش. سيمين‌خانم نه تكان خورد و نه حرفي زد. لونا الكي 
سرفه كرد. سيمين‌خانم باز هم تكان نخورد. احساس كرد 
گرماي نفس‌هاي او به پوســت صورتش نزديك مي‌شود. 
بعد لب‌هايش روي چســب زخم را بوســيدند. يك بار‌... 
دوبار‌... سه بار بوسيدند. بعد گرماي نفس‌هاي سيمين‌خانم 
از پوستش دور شد. لونا چشــم‌هايش را بسته نگه داشت. 
او بلند شــد و از اتاق بيرون رفت و در را نرم پشت سرش 
بســت. لونا چشــم‌هايش را باز كرد و به در زل زد. دلش 
مي‌خواست دوباره چشم‌هايش را ببندد و سيمين‌خانم بيايد و 
چسب زخم روي پيشاني‌اش را ببوسد و هيچ حرفي هم نزند؛ 
هيچ‌ حرفي... ولي اين‌بار خانه آن‌قدر ساكت شده بود كه 
نگران شد. نشست روي تختش و به ميز نگاه كرد. مسواك 
آن‌جا نبود. آرام بلند شد. در را بي‌سر و صدا باز كرد و رفت 
توي هال. سيمين‌خانم نشسته بود جلوي تلويزيون. صداي 
تلويزيون قطع بود. دلفين‌ها در سكوت، توي صفحه‌ي آبي 
تلويزيون شنا مي‌كردند و هوا بدجور بوي قرمه‌سبزي‌هاي 
مامانش را مي‌داد. لونا آرام رفت توي دست‌شويي. مسواك 
جديدش جلوي آينه بود؛ امّا لوله‌ي خمير‌دندان هنوز چپ 
و چوله بود. چند لحظه به خودش توي آينه نگاه كرد. بعد 
خمير‌دندان را برداشــت و ته لوله‌اش را نرم‌نرم فشار داد 
و يك‌دســتش كرد. همان‌طور كه ســيمين‌‌خانم مي‌كرد. 
همان‌طور كه او دوست داشت. به چسب زخم زل زد و بعد 
ناخن انداخت زيرش و بلندش كرد. نفس عميقي كشيد، 
لب پايينش را داد جلو و فوت كرد. تارهاي فرفري موهايش 

روي ردِّ سفيد و مستطيلي چسب زخم رقصيدند... 
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درخت انجير آن‌قدر قد كشــيد و بالا رفت كه 
رسيد به ابرها

و ديگر هيچ‌كس دستش به انجيرهاي آن نرسيد.
امّا يك روز صبح، مردم روستا با صداي عجيبي 

از خواب بيدار شدند.
از آسمان انجير مي‌باريد!
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آقای معلمّ علوم درس می‌داد.
مبین به بهانه‌ی آوردن مدادش رفت زیر میز. چشــمش به 
بند کفش باز شده‌ی حسن كه در ردیف جلویی نشسته بود، 
افتاد. فکری به ذهنش رسید تا بچّه‌ها را بخنداند. بند کفش 
بغل‌دســتي حسن را خیلی آرام باز کرد و هر دو بند را به هم 

گره زد. بعد مدادش را برداشت و سر جایش نشست.
معلمّ حسن را صدا کرد تا پای تخته برود. او از جا بلند شد؛ 
امّا همين كه خواست قدم بردارد ‌کیدفعه با صورت خورد 
زمین. كلاس پر از صدای خنده شــد؛ امّا حمید بغل دستی 
مبین، بدون اینک‌ه بخندد به کمک حسن رفت. از دماغ حسن 
خون می‌آمد. بچّه‌ها هنوز نمی‌دانستند چه اتفّاقی افتاده است. 
حمید چشمش به بند کفش‌های گره زده افتاد. فهميد باز هم 

کار مبین است.

زنگ تفریح وقتی بچّه‌ها برای فوتبال یارکشی میک‌ردند، هیچ 
تیمی مبین را انتخاب نکرد. او با عصبانیتّ توپ را پرت کرد 
طرف دروازه و گفت: »بهتر از من خط حمله پیدا نمیک‌نید.«

حسن گفت: »اشکال ندارد... گل نزدنمان بهتر از این است 
که همش بند کفش بچّه‌ها را به هم گره بزنی یا وسط بازی 

جر زنی کنی. فکر کردی خیلی بامزه‌ای؟«
بچّه‌ها خندیدند و بازی شروع شد.

مبین مثل روزهای قبل، گوشه‌ی حیاط ایستاد و لقمه‌اش را گاز 
زد. به اين فکر ميک‌رد که دیگر از تنها ماندن در زنگ‌های 

تفریح خسته شده است.
حکمت 12 نهج‌البلاغه

ناتوان‌ترین مردم کسی است که نتواند دوست پيدا كند و از او ناتوان‌تر، كسي 
است كه دوستان خود را از دست بدهد.

 سارا عرفاني  تصویرگر: محسن میرزایی

راه آسمان
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گاهی فکر میک‌نم خدا برای چه پیامبرها را فرستاده است؛ 
اگر فقط برای رســاندن پیام‌هایش بوده، خب می‌توانست 
تورات و انجیــل و قرآن را برايِ هر خانه‌ای بفرســتد. یا 
اینک‌ه حرف‌هایش را برایمان ایمیل کند یا پیامک بفرستد! 
بابا به این فکرهای من خیلــی می‌خندد؛ از آن خنده‌‌های 
بلندش. بعد می‌گوید: »مثل این است که دفترچه‌ي آموزش 
خلبانی را برایت پست کنند و هواپیما را هم بیاورند دم در 
خانه‌! می‌توانی فقط با خواندن کی دفترچه، هواپیما را بلند 
کنی و پرواز کنی؟ من کیی که ســوار هواپیمای همچین 
خلبانی نمی‌شوم. پیامبر)ص( مثل استاد خلبانی است. تک 
تک جمله‌هاي دفترچه را برایت معنی میک‌ند. چند پروازِ 
اوّل را هم کنارت می‌نشــیند. دستت را می‌گیرد و دکمه‌ها 
را باهات تمرین میک‌ند تا کمی راه بیفتی. پيامبر)ص( مثل 

مگر نه اینک‌ه خداوند حرف‌هایش را در قرآن آورده است، پس چه 
نیازی به پیامبر)ص( بود؟

معلمّ شنای مهربانی است که می‌داند کدام شاگردش کجا 
مشکل دارد؟ از آب می‌ترسد یا دست و پایش را درست 
تکان نمی‌دهد. مثل مامان است که نخودهای آش را برای 
ســاراکوچولو با تهِ قاشــق له میک‌ند که راحت قورتشان 
بدهد و روی دلش ســنگینی نکند. یا مثل پزشــكی است 
که به جای اینک‌ه توی مطبش بنشیند و مریض‌ها پيش او 
بروند، خودش دوره می‌گردد و بيماری مردم را تشخیص 
می‌دهد و درمان میک‌ند؛ حتـّـی قبل از اینک‌ه خود مردم 

متوجّه درد و مرض‌هایشان شده باشند.« 
بابا این‌هــا را که می‌گوید، ‌کیجوری می‌شــوم! می‌افتم 
به فکر و خیــال و آرزو. کاش زودتر بــه دنیا آمده بودم 
و می‌توانســتم پیامبر)ص( را ببینم. حالا اگر در خواب هم 

ببینمش، بد نیست؛ می‌پرم و سفت بغلش میک‌‌نم. 
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خارج از شــهر در انتهای کی جــاده‌ي كم‌و بيش طولانی، بین 
باغ‌‌‌های سرسبز و پر از گل و چمن، در روستای سنقرآباد استان 
البرز، کی مدرســه‌ي بسیار بزرگ به نام شهید طهماسبی قرار 
دارد كه خانه‌ي دوستی‌‌‌های بزرگ و قشنگی بين بچّه‌هاي ايراني 

و افغانستاني شده است. 

از هم جدا نیستند
 وقتي مي‌رسيم بچّه‌ها هنوز سركلاس هســتند؛ امّا با اجازه‌ي 
خانم‌مديــر به يكــي از كلاس‌هــا مي‌رويم. معلـّـم‌‌‌ دارد از 
دانش‌آموزان درس‌می‌‌‌پرسد. معلوم اســت بچّه‌ها از ته دل از 

ديدنمان خوش‌حال شده‌اند.

شما چه فكر ميك‌نيد؟
از بچّه‌ها می‌پرسم در مورد تفاوت ملیّتی خود چه نظری دارند. 
کیی از بچّه‌‌‌ها »ســیدّ‌امیر‌علی میر‌ربیع« نام دارد، کی کلاس 
ششــمی خوشرو. امیر‌علی از دوستی‌‌‌اش با »داوود رضایی« که 
ملیّت افغانستاني دارد حرف مي‌زند: »‌مليّت؟ چه اهمّيتي دارد؟ 
من و داوود سر فوتبال با هم دوست شدیم و خیلی خیلی صمیمی 
هستیم. دوستي‌‌‌مان فقط در مدرسه نیست و چون خانه‌‌‌هایمان 
به هم نزدکی اســت، بیرون مدرســه هم با هم ارتباط داریم. 
در درس‌‌‌هــا به هم کمک می‌‌‌کنیم. گاهی هم از درختان، میوه 

می‌‌‌چینیم و سرگرمی‌‌‌های مشترک زیادي داریم.« 

 بهاره جلالوند

اگر در مريخ زندگي مي‌كنيد كه هيچ؛ امّا اگر روي كره‌ي زمين هستيد اين گزارش را بخوانيد!

 توي فيلم‌هاي تخيلّي همه‌ي مريخي‌ها يك شكل‌اند.
امّا روي زمين ما كمي با‌هم فرق داريم: رنگ پوست،‌ زبان، دين، نژاد و 

كشورهايمان.   شايد عجيب به نظر برسد، امّا اين فرق‌ها گاهي باعث مي‌شود 
آدم‌ها به‌هم نزديك نشوند و يا حتيّ از دوستي با هم بترسند! زمين آن‌قدرها 

هم بزرگ نيست و ما بايد ياد بگيريم در كنار هم با صلح زندگي كنيم.
 اين‌بار به مدرسه‌اي رفتيم كه بچّه‌هاي ايراني و افغانستاني كنار هم درس 

مي‌خوانند و از غريبگي به دوستي و رفاقت رسيده‌اند.

‌اگر مريخي‌ها از آن بالا نگاهمان 
كنند، قاه قاه به اين فرق‌ها 
مي‌خندند؛ چون آن‌ها ما را 
موجوداتي كاملاً شبيه به‌هم 
مي‌بينند كه دوتا دست،‌ پا،‌ 
گوش و چشم و يك دهان 

داريم و هيچ‌كدام دمُ‌هاي دراز 
رنگارنگ يا شاخ‌هاي باشكوه و 

متفاوت نداريم!

‌خب، شايد ما فرقشان را 
نمي‌فهميم، شايد از نظر 
آن‌ها هم ما خيلي شبيه 

هم‌ديگر باشيم. 

پرسيدن رسيديم! مي‌فهميد كه...و فوق‌العاده‌اي باشيم،‌ نه!‌ اماّ وسط درس نه اين‌كه ما موجودات خيلي دوست داشتني 
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ص‌دهقان
 عارف خال

 علی‌اصغر علیزاده

يك تغيير خوب 
شــايد برايتان عجيب )‌و حتماً 
ناراحت كننده( باشــد، امّا تا 
همين چند سال پيش بچّه‌هاي 
افغانستاني براي درس خواندن 
در مدرســه‌هاي عادي مشكل 
داشــتند‌. تا بالاخــره با تلاش 
فعّــالان اجتماعــي و تأكيــد 
گفتند:  كه  معظم‌رهبري  مقام 
افغانســتانی،  کــودک  »هیچ 
حتـّـی مهاجرانی که به‌صورت 
غیرقانونی و بی‌مدرک در ایران 
حضور دارند، نباید از تحصیل 
بازبمانند و همــه‌ي آن‌ها باید 
در مــدارس ایرانــی ثبت‌نام 
شوند.« شرايط تغيير كرد. وزير 
و پرورش در حساب  آموزش 

توييتر خودش اعلام كرد:

  حالا حقّ تحصيل دانش‌آموزان 
خانواده‌های مهاجر،‌ قانون است؛‌ 
امّا هنوز مدرســه‌هايي هستند 
که به هــر دلیــل از ثبت‌نام 
اين  میک‌نند.  خودداری  آن‌ها 
محســوب  تخلفّ  کارشــان 
می‌توانند  خانواده‌ها  و  می‌شود 
از آن‌ها به اداره‌های آموزش و 
پرورش ناحیه و منطقه شکایت 

کنند .

آمنه ملکی
بهار  رسولی

محمّد‌علی سروری

 امیر‌رضا فلّح رفیع

داوود هــم این را تأیید می‌‌‌کند و می‌‌‌گوید: »ما از نظر فرهنگی 
خیلی چیزهای مشــترک داریم. ما هم مثل ایرانی‌‌‌ها نوروز را 
جشن می‌‌‌گیریم. همین چیزهای مشترک، دوستی ما را بیش‌تر 

می‌‌‌کند.«

بچّه‌ها خیلی با من خوب هستند
به غیر از این دو نفر، محمّد‌علی سروری، عارف خالص‌دهقان‌، 

امیر‌رضا فلّح رفیع و علی‌اصغر علی‌زاده، مثل داوود و 
امیر‌علی با‌هم دوست‌‌‌های خوبی هستند. علی‌اصغر که 
دوست امیر‌رضا‌ست، قبلاً در مدرسه‌ي دیگری درس 
می‌‌‌خوانده. خاطره‌های تلخی دارد: »بعضی از بچّه‌‌‌های 

مدرسه‌ي قبلی با من دوست نمی‌‌‌شدند و این خیلی 
ناراحتم می‌‌‌کرد؛ ولی در این مدرسه بچّه‌‌‌ها با من 

خیلی خوب هستند؛ حتیّ وقتی کسی بخواهد 
اذّیتم کند، امیر‌رضا از من حمایت می‌‌‌کند. اگر 

امیر‌رضا مدرسه نیاید و مریض شود، من همه‌ي 
درس‌‌‌ها را به او یاد می‌‌‌دهم.«

باعث پیشرفت هم شدیم
 »عارف خالص‌دهقان« که پســر بســیار آرامی 
اســت، می‌گوید: »من و دوستم که افغان است 
با هم رباتکی کار می‌‌‌کنیم و همیشــه پشت هم 
هســتیم. دوستی ما جوری است که باعث شده 

سیدّ‌امیر‌علی میر‌ربیع ود رضایی
داو
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هر دوتایمان پیشرفت کنیم. امیدوارم بچّه‌‌‌ها هر کجا که درس 
می‌خوانند مثل ما با‌هم خوب باشــند؛ چــون اینک‌ه کی نفر 
افغانســتاني، عرب، اروپايي يا چيني باشد، دلیل نمی‌‌‌شود با او 

دوست نشویم.«
دخترها هم مثل پسرها هستند؟

خب، پسرها که خیلی رابطه‌ي خوبی با‌هم داشتند؛ امّا دخترها 
چه‌طو‌ر؟ »بهار رســولی« كه كلاس پنجم اســت، می‌‌‌گوید: 
»دوست من کی دختر افغانستاني به اسم سارا‌ست‌. پشت سر 
من می‌‌‌نشیند و در درس‌‌‌ها خیلی کمکم می‌‌‌کند. هر وسیله‌‌‌ای 
که بخواهم از او می‌‌‌گیرم، اصلاً دختر خسیسی نیست. سارا مبصر 
کلاسما‌‌‌ن است و خيلي مهربان است. مبصر بودنش باعث نشده 

که با کسی بد برخورد کند.«
»آمنه ملکی« کیی از دخترهای افغانســتاني کلاس اســت. او 
می‌‌‌گوید: »ما همه با‌هم خوب هســتیم. من و دوست ایرانی‌‌‌ام، 
سونیا مولایی، اوّل سر اینک‌ه بدون اجازه مدادش را برداشتم و با 
آن نوشتم، دعوایمان شد؛ ولی الآن خیلی صمیمی هستیم و خیلی 
از هم حمایت می‌‌‌کنیم. خارج از مدرسه هم دوستی ما ادامه دارد 

و حتیّ اگر با هم قهر کنیم، با ملیّت هم کاری نداریم.«

تجربه‌هاي تلخ
خانم اشرف رنجبر؛ مدیر مدرسه

اوايل که بچّه‌‌‌های افغان به مدرســه‌ي ما آمده بودند، بعضی از 

پدر‌و‌مادرها می‌‌‌گفتند، بچّه‌‌‌های ما کنار بچّه‌‌‌های افغان ننشینند! 
آن‌ها خيلي با اين موضوع مخالف بودند. به همین دلیل خیلی 
ناراحت شدم و خودم به کلاس‌‌‌ها رفتم و به بچّه‌‌‌ها گفتم: »در 
مدرسه‌ي ما ایرانی و افغانســتاني‌، فارس و عرب و ترك و لرُ 
معنی‌‌‌ای ندارد. ما همه انسان هستیم و بايد با هم دوست باشیم.«

 برای اینک‌ه بچّه‌‌‌ها یاد بگیرند با‌هم دوســت باشند و کنار هم 
بنشینند، با همه‌ي بچّه‌‌‌های افغانســتاني روبوسی کردم. وقتی 
بچّه‌ها دیدند که من هیچ فرقی بین آن‌‌‌ها نمی‌‌‌گذارم، كم‌كم با 

هم دوست شدند و حالا اصلاً هیچ مشکلی بینشان نیست. 

خانم فاطمه رجبی؛ معلمّ
هیچ‌وقت بین بچّه‌ها فرقی نمی‌گذارم. همیشه حواسم هست که 
وقتی بین بچّه‌ها اختلافی پیش می‌آید، بحث ملیّتی نداشته باشند. 
ممکن است گاهی در زنگ ورزش این بحث‌ها پيش بيايد، ولی 
برایشان توضیح می‌دهم که ملیّت‌تان را بین اختلاف‌های خود 
نیاورید. از بچّه‌ها خواسته‌ام که هر چند وقت ‌کیبار جایشان را 
با هم عوض کنند تا همه‌ي بچّه‌های کلاس با هم دوست شوند. 
دوستي بچّه‌ها روي خانواده‌هايشان هم اثر گذاشته. حالا آن‌ها 
هم با‌هم صمیمی هستند. کار بیش‌ترشان باغداری است و همه 
در يك روســتا زندگي مي‌كنند؛ به همین دلیل با هم رابطه‌ي 

خوبی دارند‌. 
ريشه‌هاي مشترك

محمّد‌علی سروری؛ دانش‌آموز افغان
من از کلاس چهارم با عارف که ایرانی اســت، دوست شدم. 
اوّلش با هم دوست نبودیم. يك بار بین بچّه‌ها دعوا شد. من به 
کمک عارف رفتم. از آن موقع به بعد تا الآن که کلاس ششم 
هستیم با هم دوستیم. نباید بگذاريم تفاوت‌ها باعث شود از هم 

دور شويم. مهم داشتن کی دوست خوب است.

فرقی بین‌‌‌شان نمی‌‌‌گذارم
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افغاني يا افغانستاني؟
افغانستان هم مثل ايران كليّ اقوام مختلف دارد: هزاره‌ها،‌ 
پشتوها،‌ گرجي‌ها‌،‌ تاجيك‌ها، بلوچ‌ها، عرب‌ها و... از اقوام 

»‌افغان« هستند. از طرفي واحد پول اين كشور»افغاني« است. 
به همين دليل بهتر و درست‌تر است كه به  مردم اين كشور 

بگوييم »‌افغانستاني«‌. 
باغِ اجدادي!

ايران و افغانســتان براي هزارها سال يك كشور بوده‌اند. حالا 
بعد از جدايي افغانستان، دو كشور همسايه با زبان، دين، تاريخ 
و ادبيات مشترك هســتند. ما بيش از آن‌چه فكر مي‌كنيم به 
هم نزديكيــم! مثل دو برادر يا خواهر كه حالا دو ســمت باغ 

اجداديشان زندگي مي‌كنند. امّا از يك خانواده‌اند. 
ای مردم! ما شــما را از کی مرد و زن آفریدیم و شما را تیره‌ها 
و قبیله‌ها قرار دادیم تا ‌کیدیگر را بشناسید)این‌ها ملاک امتیاز 
نیســت(.گرامی‌ترین شــما نزد خداوند با تقواترین شماست؛ 

خداوند دانا و آگاه است!)آيه‌ي 13، سوره‌ي حجرات( 

پيشنهاد: 
آشنايي با كساني از فرهنگ‌ها و كشورهاي 
متفاوت كمك مي‌كند تا دنياي ذهني ما 
وسيع‌تر شود و آدم‌هاي بهتري شويم. حتماً 
دور و برتان كسي از شهر يا كشور ديگر 
هست. تا حالا درباره‌ي بازي‌هاي محليّ يا 

غذاهاي آن‌جا از او پرسيده‌اي؟
اگر خودت در شــهر يا كشوري غريب 

باشي، چه احساسي داري؟

آقاي نادر موســوي كه سال‌هاســت به 
بچّه‌هاي افغانستاني درس مي‌دهد، مي‌گفت 
ما بايد با هم حرف بزنيم تا احساس هم را 
درك كنيم. او به شاگردانش پيشنهاد داد 
تا براي دوستان ايراني خود نامه بنويسند. 
كاش مي‌شد همه‌ي آن‌ها را چاپ كرد تا 
شما از حرف دل بچّه‌ها با خبر بشويد. ما 
از بين آن همه نامه‌، نامه‌ي آرش را برايتان 

انتخاب كرديم.

ده
سن

نوي
مّ و

معل
ي، 

سو
 مو

در
نا

 به اين گزارش از يك تا پنج 

چه نمره‌اي مي‌دهيد؟ لطفاً 

نظرتان را براي ما بنويسيد؛ 

چون شما خيلي مهم هستيد. 
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تا به حال حباب مکعبی ســاخته‌اید؟ یــک حباب غول‌پکیر 
چه‌طور؟

می‌خواهیم برویم ســراغ کیی از جذّاب‌تریــن بازی‌های دنیا؛ 
یعنی حباب‌بازی! امّا نه با یك حباب معمولی. می‌خواهیم حبابی 
بسازیم که به جای اینک‌ه مثل کی توپ گرد باشد، مثل کی 

حبهّ قند، مکعبی باشد!

وسایل مورد نیاز:
- مایع ظرف‌شویی

-  گلیسرین )می‌توانید از داروخانه‌ها تهیهّ کنید.(
- سطل یا ظرف بزرگ )حدود 8 تا 10 لیتری(

- سیم‌ گل سازی )از خرازی‌ها تهیهّ کنید.(
- نی نوشابه

- قیچی و خطک‌ش

 مرحله‌ي اولّ:
 ساخت مایع حباب‌ساز )این قسمت کمی شبیه آشپزی است!(

کی چهارم فنجان مایع ظرف‌شویی را با آب مخلوط کنید. به آرامی محلول را هم بزنید تا مایع 
حباب‌ساز آماده شــود. اگر به گلیسرین دسترسی دارید کی قاشق مرباّخوری گلیسرین هم 
اضافه کنید تا مایع حباب‌ساز بهتری بسازید. اگر در شهرتان آب لولهک‌شی شور است، باید از 

آب تصفیه شده استفاده کنید. 
نکته‌ي جالب: محلول‌های حباب‌ساز هر چه بیش‌تر راکد بمانند، حباب‌های بهتری می‌سازند؛ 

پس پیشنهاد میک‌نیم محلولتان را کی روز زودتر آماده کنید! 

 مرحله‌ي دوم: 
ساخت دســتگاه حباب‌ساز مکعبی! )در این قســمت از آشپزی به مهندسی 

می‌رسیم!(
- با استفاده از قیچی 12 عدد سیم گل‌سازي به اندازه‌ي 15 سانتی‌متر و 12 عدد نی نوشابه را 

به اندازه‌ي 13 سانتی‌متر ببِرُید.
- سیم‌های گل‌سازی را درون نی نوشابه قرار دهید و سر سیم‌های گل‌سازی را به هم بپیچید تا 
کی مکعب مانند شکل ساخته شود. اندازه‌ی مکعب باید طوری باشد که به طور کامل داخل 

ظرف حباب‌ساز جا بگیرد.
- در نهایــت به کی حباب‌ســاز حلقــه‌ای هم نیاز داریم کــه با حلقه کردن ســر کیی از 

سیم‌های‌‌گل‌سازی به راحتی ساخته می‌شود. 

حباب‌های غول‌پیکر بسازیم!

 محمّد علی‌زاده )آقای آزمایش( 
تصویرگر: سام سلماسی

علمی



عکس حباب‌‌هایتان را از راه‌هاي ارتباطي كه در مجلهّ معرفي شده 
براي ما بفرستید. سعی کنید حباب‌هایی با شکل‌های هندسی دیگر 
)مثلاً کی هرمي یا چند وجهی( بســازید و عکسشــان را برای ما 

بفرستيد. هر ماه به جالب‌‌ترین تصویرها جایزه می‌دهیم.

با هم فکر کنیم!
- چرا اغلب حباب‌ها در هوا شکل کی توپ کروی را به خودشان 

- چه چیزی باعث شــد در این آزمایش، حباب کروی ما به کی می‌گیرند؟
حباب مکعبي تغییر شکل دهد؟

مسابقه‌ي ویژه!

 مرحله‌ي سوم: 
حباب مکعبی بسازیم. 

)حالا وقت بازی است!(
- حباب‌ساز مکعبی را به صورت کامل داخل 

محلول حباب‌سازتان کنید و به آرامی خارج کنید. آن 
را به آهســتگی در هوا تکان بدهید تا درست حبابی مثل شکل به 

وجود آید.

- حالا با حباب‌ساز حلقه‌ای به آرامی کی حباب کروی بسازید و آن 
را به حباب‌ساز مکعبی نزدکی کنید تا در آن قرار بگیرد. 

حباب‌های غول‌پیکر بسازیم!
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در این فیلم کوتاه، شیوه‌ي ساخت حباب‌های غول‌پیکر را به شما آموزش می‌دهیم.

 اگر دوست دارید بتوانید یک حباب را در دستتان بگیرید و مثل یک توپ با آن بازی کنید،

بدون آن‌كه بتركد، پیشنهاد می‌کنم حتماً این فیلم را ببینيد! 

برای تماشاي این فیلم، می‌توانید از نشانی اینترنتی کوتاه شده‌ي آن استفاده کنید یا کد تصویری

)QR-Code( کنار عكس را با گوشی‌های هوشمند بخوانید. برای این کار می‌توانید از یک 

نرم‌افزار رایگان مانند QR Code Reader یا QR Code Scanner استفاده کنید.



این‌جا صفحه‌ي مهارت‌های زندگی اســت. قرار است در هر شماره، درباره‌ي کی مهارت حرف بزنیم. مهارت‌هایی که هم 
در آینده به دردت می‌خورند و هم الآن به کارت می‌آیند. مثلاً اگر کی بچّه قُلدر در مدرسه تو را اذّیت میک‌ند و کلافه‌ات 
کرده است. يا  حس مي‌كني معلمّ بين تو و بچّه‌ها فرق مي‌گذارد. يا اين‌كه با پدر و مادرت مشكل داري... اين صفحه به درد 

تو مي‌خورد. 
 حالا كه اوّل سال است، بياييد درباره‌ي غريبه بودن حرف بزنيم. درباره‌ي اين‌كه تو با بچّه‌هاي غريبه چه‌طور رفتار كني يا اگر 

خودت غريبه‌اي و كسي را نمي‌شناسي، بايد چه كني. 

چرا بعضي‌ها از غريبه‌ها مي‌ترسند؟
معمولاً آدم‌ها به دليل تفاوت‌‌هايشان به نظر غريبه مي‌رسند. 
تفاوت‌هايي مثل رنگ پوســت، دين، زبان و حتيّ لهجه يا 
كشــوري كه در آن به دنيا آمده‌اند. خب ما كه نمي‌توانيم 
رنگ پوســت، كشور و يا خانواده‌مان را عوض كنيم! )‌اصلًا 
چرا بايد عوض كنيم؟ مگر دنيا به همين رنگارنگ بودنش 
قشــنگ نيســت؟( با اين همه بعضي‌ آدم‌ها از تفاوت‌ها 
مي‌ترســند‌؛ امّا تا حالا شنيده‌ايد لهجه باعث خوبي يا بدي 

كسي شده باشد؟ 
رنگ پوســت هم ربطي به خوبي و بدي آدم‌ها ندارد. حتيّ 
اگر كسي رنگ پوستش آبي با خال‌ها‌ي صورتي باشد، باز 

هم ممكن است بهترين آدم دنيا باشد!

 اين‌طرفي ا آن‌طرف مرز‌؟
كره‌ي زمين آن قدرها هم بزرگ نيست. ممكن است 
به دلايل زيادي به كشــورهاي ديگر برويم، ولي آدم 
فضايي كه نمي‌شــويم! مثلاً عدّه‌ي زیادی از مردم به 
خاطر جنگ به کشور ما مهاجرت کرده‌اند. خيلي‌هاي 
ديگر هم به خاطر شغل والدينشان به كشور ديگري 
مي‌روند. شــاید بعضی از همک‌لاســی‌های تو فقط به 
خاطر اینک‌ه آن‌ها از کشــور دیگــری آمده‌اند، از 
آن‌ها خوششــان نیاید. ممكن اســت خودت هم از 
كشــور ديگري آمده باشي. اين‌جور وقت‌ها راه چاره 
فقط آشنايي اســت! بايد به غريبه‌ها فرصت بدهيم 
تا خودشان را به ما بشناســانند. يا اگر ما در جمعي 
غريبه‌ايم، بايد تلاش كنيم تا ديگران ببينند كه ما هم 

مي‌توانيم دوستان خوبي باشيم. 

اگر تازه وارد هستیم یا تازه واردی را می‌بینیم، چه کنیم؟
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 سعید بی‌نیاز  تصویرگر: مجید صابری‌نژاد

مهارت‌هاي زندگي



نگران نباش
شــاید همک‌لاسی‌ها و خانواده‌ات نگران این باشند که نزدکی شدن تو به غریبه 
خطرناک باشد. نگران نباش. برای این که با کی نفر دوست باشی، باید ببینی آیا او 
آدم قابل اعتمادی هست؟ مثلاً در مقابل کم‌کهای تو، او هم به تو کمک میک‌ند؟ 
تو را از کارهای خطرناک دور میک‌ند؟ به حرف‌هایت خوب گوش می‌دهد؟ با 

تو درد دل میک‌ند؟ 
هیچک‌دام از این‌ها ربطی به رنگ پوســت، لهجه و کشــوری کــه در آن به دنیا 

آمده‌ایم، ندارد. پس نگران نباش. 

خودت را جای ديگري بگذار
فقط از اين راه مي‌تواني احساس ديگران را درك كني و 
بفهمي چه رفتاري درست است. مثلاً اگر در يك كشور يا 
شــهر ديگر زندگي مي‌كردي، دلت مي‌خواست با تو چه 
رفتاري داشته باشند؟ يا به اين فكر كن كه اگر از غريبه‌ها 
مي‌ترسيدي چه چيزي مي‌توانست به تو كمك كند تا آن‌ها 

را بشناسي و ديگر به خاطر تفاوت از آن‌ها نترسي؟

خودت را بالاتر ندان
یادت باشد هیچک‌س به خاطر لهجه، محلِّ زندگی یا 
رنگ پوستش از دیگران بهتر نیست. برای همین حتیّ 
اگر همک‌لاسی‌هایت غریبه‌ي تازه واردي را مسخره 
میک‌نند، تو کنار او باش و خودت را بالاتر از او ندان.

اگــر تو آن غريبه‌اي، باور كــن هيچ‌كس از تو برتر 
نيست؛ چون خداوند همه‌ي ما را برابر و آزاد آفريده‌. 
مطمئن باش ديگــران هم  بالاخره اين را مي‌فهمند. 
تلاش كن در درس يا هنر يا ورزش بهترين باشــي. 

ارزش‌هاي خودت را نشان بده.
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اگر مي‌خواهيد ذهنتان خيلي خيلي سريع كار كند، چشمتا‌ن به همان سرعت ببيند و دست‌و‌پايتان 
همان‌قدر فوري واكنش نشــان دهد، در يك چشم به هم زدن هم ببينيد، هم بپريد و هم توپ را 
بزنيد، برويد ســراغ ورزش‌هاي دسته‌ي توپ و راكت. علاوه بر اين‌ها، اين ورزش‌ها سبب ترشّح 
ماده‌اي به نام ســرتونين در مغز مي‌شوند كه باعث احساس شادي مي‌شود! پس راكت‌هايتان را 

برداريد! معطّل چه هستيد؟  

اسكواش
مطمئنم بدمينتون و پينگ‌پنگ و تنيس را مي‌شناســيد؛ امّا با 
اين‌كه اســکواش از قدیمی‌ترین نوع خانــواده‌ي ورزش‌های 
راکتی محسوب می‌شود، شايد كم‌تر اسمش را شنيده باشيد. 
اگــر تا حالا با ديوار توپ بــازي كرده‌ايد پس يك‌جورهايي 
تجربه‌ي اسكواش را داريد! اسکواش، ورزشی راکتی است که 
به‌صورت تک نفره )دو بازکین( و دو نفره )چهار بازکین( در 
زمینی كه دور تا دورش ديوار شيشه‌اي است، انجام می‌شود. 

چيز جالبي كه اين ورزش را ســخت و هيجان‌انگيز مي‌كند، 
سرعت زياد بازي است. بازي با زدن سرویس آغاز می‌شود و 
پس از برخورد به دیوار با زاویه‌ای معین، وارد زمین سرویس 
می‌شــود. هر بازکین به طور کیــی در میان توپ را با راکت 
به دیوار روبه‌رو می‌زند و حریــف باید آن را به همان دیوار 

برگرداند. 
زمین اسکواش

به زمین بازی اسکواش، کورت )court( گفته می‌شود. هر کورت 
شامل چهار دیوار است که ورزشــکاران می‌توانند داخل اتاقکی 
شیشه‌ای باشند و هر چهار دیوار جزو محدوده‌ي زمین بازی است.  

توپ اسکواش
توپ اسکواش از دو تکّه‌ي لاستکی است که به صورت دو نیمک‌ره 
به هم چسبیده و داخل آن توخالی است. رنگ توپ سیاه است؛ امّا 
برای رقابت در کورت‌های شیشه‌ای از توپ سفید استفاده می‌شود.

راکت اسکواش
راکت‌های مدرن خيلي سبك و شبيه راكت تنيس هستند. به طور 

معمول میان 110 تا 200 گرم وزن دارند.
ورزش اسکواش نكته‌هاي قشنگي دارد‌. مثلاً در این ورزش حريف‌ها 
کنار هم‌ديگر بازی میک‌نند، نه رو‌به‌روي هم. به خاطر نياز به تمركز، 

تصميم‌گيري و سرعت‌عمل‌، به آن شطرنج ایستاده هم مي‌گويند.

ورزش

 سيروان حسینی
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پینگ‌پنگ‌ )‌تنیس روی میز(
 اوّلین رشته‌ي سرعتی در بین رشته‌های راکتی 

 دومین رشته‌ي ورزشی سرعتی بعد از هاکی روی یخ
 دو نیمک‌ره‌ي مغز را هم‌زمان به كار مي‌گيرد.

 محدودیت سنیّ ندارد.
 کشور ابداع کننده‌: انگلستان

 سال ورود به بازی‌های المپ‌کی:  1988
 قهرمانان ایران‌: نوشاد‌عالمیان‌، نیما‌‌عالمیان و ندا شهسواری

بدمینتون 
 ساده و همه‌گير است و همه جاي دنيا بازي مي‌شود.

 تنها رشته‌ای است که کی زن و کی مرد می‌توانند با هم در کی تیم باشند.
 کشور ابداع کننده‌: انگلستان

 سال ورود به بازی‌های المپ‌کی: 1992

قهرماني و پهلواني
 راجر فدرر‌، قهرمان تنیس دنیا خيلي محبوب اســت. او نه تنها در 
تنيس قهرمان بي‌نظيري است، بلكه به جوانمردي و پهلواني نيز معروف 
است. مثلاً يك بار در يك مسابقه‌ي خيلي مهم به امتيازي كه داور به 
او داده بود، اعتراض كرد و درخواست بازبینی مجدد داد تا امتيازي كه 

به اشتباه به او داده بودند را به حريفش بازگرداند. 

تنیس
 دو نیمک‌ره‌ي مغز را هم‌زمان به‌كار 

مي‌گيرد.
 نياز به قدرت بدني زياد دارد.

 طولانی‌تریــن بــازی راکتی از نظر 
مدّت زمان بازی است.

کشور ابداع کننده‌: انگلستان
 سال ورود به بازی‌های المپ‌کی: 1988
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ما خفّاش ميوه‌خواريم!خفّاش‌ها خون‌آشامند؟كي گفته همه‌ي 

 سلاااام! بنده خفّاش هستم. اسم شريف شما؟
باور كنيد بهتر اســت زودتر با هم آشنا شــويم، چرا؟ بله، چون بعد از شما آدم‌ها‌، ما در 

بيش‌ترين جاهاي كره‌ي زمين زندگي مي‌كنيم و يك‌جورهايي مي‌شود گفت همسايه‌ايم!
 البتهّ ما كمي عجيب و غريبيم. مثلاً سر و ته مي‌خوابيم! يك ذرّه هم گوشه‌گيريم و روزها مي‌خوابيم 
و شب‌ها بيرون مي‌آييم. شايد به همين دليل كم‌تر ما را ديده‌ايد. از طرفي صداي ما را هم نمي‌توانيد 

بشنويد‌. چي؟ ما خيلي ساكتيم؟ 
البتهّ كه نه! برعكس، چون صدايمان خيلي‌خيلي بلند است، شما توانايي شنيدنش را نداريد‌. در واقع 

ما با گوش‌هايمان مي‌بينيم. چه‌طور؟ 
بــراي اين‌كه توي تاريكي راهمان را پيدا كنيم فرياد‌هاي خيلي بلند مي‌كشــيم، امواج صداي ما 
به اجســام يا جانوران برخورد مي‌كند و به سمت ما بر‌مي‌‌گردد و جاي دقيق آن‌ها را به ما نشان 

مي‌دهد. اين‌طوري‌هاست كه ما به راحتي از كنار مانع‌ها رد مي‌شويم يا شكارمان 
را پيدا مي‌كنيم. )‌بله! چنين گوش‌هاي بي‌نظيري داريم ما!( 

شناگرهاي آسمان
استخوان‌های کف دســت ما خیلی دراز است و بین آن‌ها کی لایه‌ي پوستی 
کشیده شده است؛ طوري که شبیه بال پرندگان است. ما تنها پستانداری هستیم 
کــه واقعاً مي‌توانيم پرواز كنيم؛ یعنی پروازي کامل و به مدّت طولانی‌. در واقع 
برخــاف پرنده‌ها بیش‌تر از اینک‌ه در هوا پرواز کنیم، در هوا شــنا میک‌نیم؛ 
پرنده‌ها معمولاً از پاهایشان در پرواز استفاده‌ي خاصی نمیک‌نند، امّا پاهای ما 

هماهنگ با دست‌هایمان حركت مي‌كنند و ما را در هوا جلو مي‌برند.

با من دوست می‌شوي؟
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 مژده رخشان

 تصويرگر: زهره بيگدلو

محیط زیست



من هم سفید برفی‌شان هستم

مسواک شما که نبود؟

خوف و خفن

فکر کردید ما فقط سیاه هستیم؟

دوستت دارم

 لطفاً ما را دوست داشته باشيد‌!
خیلی‌ها فکر میک‌نند ما بد، زشت، شوم يا ترسناك هستیم. 
آن‌ها وقتي لانه‌ي ما را مي‌بینند آن را خراب میک‌نند یا 
بچّه‌ها و خودمان را میک‌شــند و از ما می‌ترســند. فکر 
میک‌نم کیی از دليل‌هايي که آدم‌ها از ما می‌ترسند فیلم‌ها 
و کارتون‌هایی اســت که در آن خفّاش‌ها را حیوان‌های 
بدجنس و خون‌خوار نشــان می‌دهند؛ امّا باور کنید ما به 
هیچک‌س کاری نداریم. بعضي‌هايمان با شكار حشره‌ها 
يا موش‌ها كمك مي‌كنيم تا جمعيتّ آن‌ها كنترل شود و 
به محصولات كشاورزي آسيب نزنند )‌مي‌بينيد؟ ما كمك 
بزرگي به آدم‌ها مي‌كنيم.( بيش‌تر ما گياه‌خوار هستيم و 
تازه كليّ هم به گیاهان کمک میک‌نيم تا گرده‌هایشان را 
پخش کنند و زمين سرسبز و زيبا شود. پس اگر دوستمان 

نداريد، دست كم كاري به كار ما نداشته باشيد لطفاً!

د؟ كوچولو؟!
چي فرمودي

بنده سي ساله هستم!
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 نیازهای زندگی باعث می‌شود ابزارها و وسایل جدیدی ساخته شود. ایرانی‌ها و مسلمان‌ها هم از قرن‌ها پیش به دنبال همین کار 
بودند و برای نیازهای مختلفشان وسایلی اختراع میک‌ردند. کیی از این اختراع‌ها بازوی خرچنگی است. این وسیله را سه برادر به 
نام محمّد، احمد و حسن اختراع کردند. این سه برادر به »فرزندان موسی« معروف بودند. با این وسیله می‌توان مروارید و گوهر 
را از کف دریا بیرون آورد. کیی دیگر از کاربردهایش زمانی است که چیزی در عمق کی چاه یا کف برکه افتاده باشد. در آن 

صورت می‌توان با استفاده از بازوی خرچنگی آن را بیرون آورد. 

فرزندان موسی
بعضی از دانشمندان تنهایی کار میک‌نند؛ امّا بعضی‌ها مثل فرزندان موسي،کار گروهی را بیش‌تر دوست داشتند. آن‌ها  دوست 
داشتند با هم باشند و با هم همکاری کنند. به ریاضی و اختراع وسایلِ عجیب و غریب علاقه داشتند. به خاطر همین کی کتاب 
نوشتند و در آن صد اختراعشان را توضیح دادند. بازوی خرچنگی کیی از صد وسیله‌ای است که در این کتاب معرفی شده است.

پدرشان، موسی بن شاکر نام داشت. اهل خراسان بود و دانش زیادی در زمینه‌ی علم نجوم داشت.  

تصویری از بازوی خرچنگی در کتاب فرزندان موسی. 

احمد به مکانکی علاقه‌مند بود.

 تصویرگران: سام سلماسی، الهام محبوب

 سيدّ‌امير سادات‌موسوي

ایرانشناسی

خليج فارس
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بــازوي خرچنگی از 
دو نیم‌استوانه تشیکل 
جنس  اســت.  شده 
آن‌ها از مس است و 
سنگینی‌اش  دلیل  به 
بــه کف دریا  کاملاً 

می‌رود.

این  بالاکشیدن  با 
زنجير، نیم‌استوانه‌ها 
به‌طــرف هم‌دیگر 
کشــیده می‌شوند 
بســته  کامــاً  و 

می‌شوند.

حسن به هندسه علاقه‌ی بیش‌تری داشت.

محمّد بــرادر بزرگ‌تر بود 
و در زمینــه‌ی نجــوم هم 

فعاّلیت میک‌رد.

فرزندان موسی در اواخر قرن دوم قمری و اوایل قرن سوم قمری زندگی میک‌ردند. 
فرزندان موسی برای اینک‌ه بتوانند نقش مهم‌تری در تمدّن اسلامی داشته باشند به 
بغداد رفتند. بغداد مرکز خلافت عباّسیان در آن دوره بود. کیی از کارهای دیگر 
فرزندان موســی، ترجمه‌ی کتاب‌های یونانی بود. آن‌ها می‌خواستند این کتاب‌ها 

ترجمه شوند تا مسلمانان از دانش ملتّ‌های دیگر استفاده کنند.

شگردها و کل‌کها
نام کتاب فرزندان موسی »حِیلَ« است. حِیلَ به معنای حیله‌هاست؛ یعنی شگردها 
و کل‌کهایی که می‌تواند برای دیگران جذّاب باشد. دانشمندان مسلمان قدیمی 
اختراع‌هــاي خود را در کتاب‌هایی با این عنوان می نوشــتند؛ چون معتقد بودند 

اختراع‌هايشان مردم را شگفت‌زده میک‌ند.

دریانوردی در ایران
کیی از ویژگی‌های مهمِّ کشــور ما این است که از شــمال و جنوب به آب‌های 
زمین متصّل است. همین موضوع باعث شده است که از قدیم، دریانوردی کیی از 
کارهای مهم در زندگی ایرانیان باشــد. به جز تجارت از طریق دریا، بعضی افراد 
به دنبال صید ماهی‌های مختلف و پیدا کــردن صدف و مروارید در دریا بودند. 

فرزندان موسی با اختراع بازوی خرچنگی به این دریانوردان کمک کردند.
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  بعضي‌ها همه‌چيز را از بازار مي‌خرند‌. خب وقتي مي‌شود پنج دقيقه‌اي يك كيف خريد، چرا آدم بايد وقت 
بگذارد و خودش درســت كند؟ امّا من فكر مي‌كنم وقتي آدم چيزي را خودش درست مي‌كند‌، خيلي بيش‌تر 
از داشتنش لذّت مي‌برد. غير از اين باعث مي‌شود يك چيز بدون استفاده، دوباره به درد به‌خور شود. يك دليل 
ديگر هم اين‌كه در اين صورت يك وسيله‌ي بي‌نظير داري كه توي دنيا فقط يكي از آن وجود دارد و حس و حال 

و سليقه‌ي خودت را دارد‌. يك كيفِ نيست در جهانِ بي‌نظير!
مي‌خواهي امتحان كني؟ 

چي لازم داريم؟

 يك لباس كهنــه؛ امّا با پارچه‌ي محكم 
مثل يك كت يا شــلوار جين قديمي )‌كه 
غمگين اســت، چون فكر مي‌كند ديگر به 

درد نمي‌خورد.‌(
 قیچی، زیپ، نخ‌های رنگی و سوزن 

حالا دست به کار شوید:

 2. پارچه‌ی یکف را از پشــت تا کنيد و دور آن را با 1. پارچه را به ابعاد۲۰×۱۰سانتي‌متر برش بزنید.
دست بدوزید. بالای آن را برای وصل کردن زیپ باز 

بگذارید.
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  فائزه ‌واشهري‌قمصري

كاردستي ،خلاقیّت



 3. یکف را برگردانید و زیپ را مطابق شــکل با دست 
بدوزید. حالا يك كيف منحصر به فرد خوش‌حال داريد!

 4. بــراي روي آن مي‌توانيد هر ايده‌اي را پياده كنيد‌. 
با دوختن دكمه و مهره يا با نقّاشــي يا چاپ دستي يا 
دوختــن تكّه‌هايي از پارچه‌هاي رنگي به آن شــكلي 
بدهيد كه دوســت داريد‌. مي‌توانيد از‌ پيكســل‌ها يا‌ 
نشانه‌هاي آماده كه اين روز‌ها با شكل‌ها و نوشته‌هاي 
متنوّع در بازار وجود دارد، اســتفاده كنيد‌. خلاصه كه 

حال و هواي دلخواهِ خودتان را به كيفتان بدهيد.
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امروز ناهار دلمه‌ي برگ درخت اکالیپتوس داشتیم؛ ولی من اصلًا 
میلم نمیک‌شید. بابا، آتشی از دهانش بیرون داد و گفت: »چرا با غذا 

بازی میک‌نی؟«
 مامان گفت: »از صبح کلی زحمت کشیدم این غذا را پختم‌، چرا 

نمی‌خوری؟«
 من هم راستش را گفتم که دلمه‌ي برگ درخت اکالیپتوس دوست 
ندارم و دلم می‌خواهد به جای آن‌، برويم دم آتشفشان سر چهار‌راه 

و کی پرس نخل سوخاری بخورم!

 بابا گفت: »این فست‌برگ‌ها برای همه‌ي دایناسورها مضّر است؛ 
به‌خصوص دایناسورهای توی سنّ تو که در حال رشد هستند.«

 مامان هم گفت: »هیچ می‌دانی روغن آتشفشــان که توی این 
فست‌برگ‌ها هست، چی سر معده‌ي ما دایناسورهای گیاه‌خوار 

می‌آورد؟«
 بعد هم نیم ســاعت درباره‌ي فواید غذای 
خانگی حرف زدند. من هم در این مدّت 
سعی کردم دلمه‌هایم را زورکی بخورم و 
به این فکر کردم که آیا می‌شــود پدر 
و مادرهای میلیون‌ها سال بعد، کمی 
عوض شــوند و بدون هیچ غرو‌لندی 
برای بچّه‌هایشان فست برگ و نخل 

سوخاری بخرند و بیاورند خانه؟!

بيمار: آقاي‌دكتر هيچ‌‌كس به من 
توجّه نمي‌كند!

بعدي  مريــض  دكتر: 
بيايد داخل!

بيمار: آقاي‌دكتر من فكر مي‌كنم نامرئي شده‌ام!
دكتر: اين صدا از كجاست؟!
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 علی زراندوز  تصویرگر: مجید صالحی

با هم بخنديم

 حبيب يوسف‌زاده



امروز معلمّ جنگل‌شناسی از بچّه دایناسورها خواست درباره‌ي این موضوع 
انشا بنویسند که در آینده می‌خواهند چه کاره شوند. 

من و چند نفر از همک‌لاسی‌هايم نوشتیم که حتماً کی فست برگ تأسیس 
میک‌نیم تا هر چی دلمان خواست نخل سوخاری بخوریم! چند نفر از بچّه‌ها 
هم نوشتند که می‌خواهند در رشته‌ي نقّاشی روی دیوار غار تحصیل کنند. 
کیی، دو نفر هم دلشان می‌خواست مهندس ساخت خانه از درخت‌های تو 
خالی و پوسیده شوند. ولی کیی از بچّه‌ها انشای عجیبی نوشته بود. او نوشته 
بود که می‌خواهد در آینده ســوار کی وسیله شود که بتواند نه تنها از غار 
و جنگل و جزیره و آتشفشان محلّ زندگی‌مان خارج شود، بلکه از کره‌ي 
زمین هم خارج شود و برود روی کره‌ي ماه و کی دایناسور فضانورد شود! 

وقتی انشایش تمام شد‌، خانم معلمّ پرسید: »چی‌چی‌نورد؟«
 و او تکرار کرد‌: »فضانورد!«

 خانم معلـّـم برایش توضیح داد که در آینــده هیچک‌س بابت این کارها 

دختر: باباجان، قاره‌ي آفريقا كجاست؟
پدر: نمي‌دانم، از مادرت بپرس ببين كجا گذاشته!

فروشنده: اين رايانه نصف كارهاي شما را انجام مي‌دهد.
مشتري: پس لطفاً دو تا بدهيد!

پول نمی‌دهد و او بهتر است دنبال کی 
شغلی مثل شــغل‌هایی که ما انتخاب 
کردیم باشد تا در اثر فقر گوشه‌ي کی 
آتشفشان خاموش و دور افتاده نیفتد! امّا 
به نظر من فضانوردي شغل خیلی خوبی 
بود و تنها مانع دوست ما برای رسیدن به 
شغل مورد نظرش‌، این بود که مادرش 
حتیّ بــه او اجازه نمــی‌داد تنهایی لب 

رودخانه برود، چه برسد به کره‌ي ماه!
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با چشم‌هاي قشنگش، خيره شده به ابرا	
دوست داره پر بگيره، تو آسمون زيبا

		 بياين پرنده‌ها رو توي قفس نذاريم
گناه داره بچّه‌ها، ما اونا رو دوست داريم

مهدي صوري، كلاس چهارم از دبستان شهيد مصطفوي تهران

اسير سرنوشته غمگين و دل‌شكسته	
قدر آزادي رو مي‌دونه چون كه توي قفسه	

كه بپره از قفس 		 منتظر يه نقشه‌ا‌س
كه صاحبش سر رسيد تو فكر اين چيزا بود	

پرنده رو رها كرد 		 در قفس رو وا كرد
آرمين سلطان‌نژاد، كلاس چهارم از دبستان شهيد مصطفوي تهران

اگر شما هم به شعر گفتن علاقه داريد، مي‌توانيد به 
دلخواه خودتان شعر را كامل كنيد و آن‌ها را براي ما 

بفرستيد .

شكارچي در رو بسته 		 طوطي تنها نشسته
چشاش رو هم نشسته دلش خيلي شكسته 	

سالار روتيوند‌غياثوند، كلاس چهارم از دبستان شهيد مصطفوي تهران

بعد مي‌خوره يه دونه 		 هي مي‌گيره بهونه
عجب هواي داغي مي‌گه عجب هوايي	

تو آسمون شاد بودم كاش مي‌شد آزاد بودم	
به رودخانه و دريا سر مي‌زدم به گل‌ها	

گل‌ها رو بو مي‌كردم به كوه سلام مي‌كردم 	
رهام اميري‌خواه، كلاس چهارم از دبستان شهيد مصطفوي تهران

گاهي وقت‌ها شاعران يك بيت را در نظر مي‌گيرند و خودشان 
آن را ادامه مي‌دهند. به اين كار »اقتراح« مي‌گويند. ما به بچّه‌ها 

پيشنهاد داديم اين بيت را ادامه بدهند:
بال و پرش رو بسته 		 توي قفس نشسته

آن‌ها هم شعر را اين‌گونه ادامه داده‌اند:

امسال مي‌خواهيم از بين داستان‌ها، شعرها و نقّاشي‌هايي كه براي ما مي‌فرستيد، بهترين‌ها را كه 
كارشناسان مركز بررسي آثار مجلّت رشد انتخاب مي‌كنند در اين صفحه چاپ كنيم. 

پس با اشتياق و بي‌صبري منتظر آثار خوب شما هستيم.

دوستان شــما با برگ درخت‌ها، ته مداد و هر چيزي كه مي‌شود از 
آن به عنوان مُهر استفاده كرد اين نقّاشي‌ها را خلق كرده‌اند. ما منتظر  

نقّاشي‌هاي زيبا و خلاقانه‌ي ‌شما هستيم.

نقّاشي

شعر
 يسنا حاجي‌محمّدي از تهران

 فاطمه زارعي از اسلام‌شهر
فرزاد طاشي از كرج
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  رویا صادقی
  كبري بابايي

آثار بچّه‌ها



شميسا شاه‌بوداقي از رباط‌كريم، پريناز راسخ از تهران، نازنين‌زهرا براري و ياسمين‌زهرا آثار شما به دست ما رسيد. باز هم منتظر كارهاي خوبتان هستيم.
براري از تهران، مبينا شمسي از شريف‌آباد، سامان پورمولايي از تهران، ساره اسماعيل‌زاده 
از مشــهد، سيدّ‌عبدالهادي حسيني از شيراز، شكيبا قاســم‌خاني از اراك، آرمان نايبي از 
تهران، مانا فروتن از اصفهان، ســارا كيوان‌مهر از مشهد، فاطمه‌سادات باقرزاده ارجمندي 
از تبريز، محمّدحسن كاظمي از ســاري، اميرمهدي نصيري، يوسف مرادنيا، محمّدطاها 
رزبان، علي‌اصغر عيسي‌پور، اميررضا حاجت‌پور، اميرحسام گنجي‌زاده، عماد مدني، اميدرضا 
رحيم‌پور، عليرضا پيرولي، محمّدحسين پورسلطان، سيدّ‌حسين محمّدي، شايان شريفي، 
اميرحسين صفري، مرتضي ســتاّرزاده، رادوين شتابي، سيدّ‌اميرمحمد حميدي، ابوالفضل 
عابــدي، اميرعباّس زمان، اميرمحمّــد ماوزاني، پرهام حاجتي، رضا بيداري از دبســتان 

قائم‌)عج( ماسال.

آقاي لامپ سوخته
آقــاي لامپ چشــم‌هايش را بســت و گفت: »من 

سوختم!«
اتاق تاريك شــد. وسايل خانه يك صدا گفتند: »نه! 

ديگر نمي‌توانيم بازي كنيم...«

اگر به قصّه نوشتن علاقه داريد، داستان نا‌تمام زير را 
كامل كنيد و براي ما بفرستيد. منتظر داستان‌هايتان 

هستيم .
داستان

 سعيده صمدي‌آزاد از همدان  فرهاد طاشي از كرج

 سيدّه‌فاطمه سادات از اسلام‌شهر 

نشانی ما:
 تهران 

صندوق‌پستی 15875-۶۵۶۷ 
مرکز بررسی آثار مجلهّ‌هاي رشد
daneshamooz@roshmag.ir:رايانامه
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به خودم قول دادم اين‌جا فقط كتاب‌هايي را معرفي كنم كه حوصله‌تان را سر نبرد،‌ 
از خواندنشان لذّت ببريد و وقتي تمام شوند ببينيد بدون اين‌كه خميازه كشيده باشيد 
به آخرش رسيده‌ايد. كتاب‌هايي كه وقتي تمام مي‌شود مي‌بينيد شما هم تغيير كرده‌ايد. 
بهتر شده‌ايد،‌ ديگران را بهتر درك مي‌كنيد و به همين دليل با دنيا مهربان‌تر هستيد.

) اين دقيقاً همان دانا شدن است. دانايي آن‌جا به كار آدم مي‌آيد كه از او آدم بهتري 
بسازد. آدمي كه مثلاً بتواند خودش را جاي يك كودك كار يا يك آدم فضايي گم‌شده 
يا يك پلنگ ترســيده بگذارد. نه اين‌كه فقط پايتخت كشورها را حفظ كرده باشد يا 
بداند پلنگ‌ها خط‌خطي هســتند يا خال خالي( اين دانا شدن فقط با كتاب خواندن و 
فكر كردن و تجربه كردن به دســت مي‌آيد و خسته كننده كه نيست هيچ،‌كليّ هم 

لذّت‌بخش است.

گروه 5+1
نويسنده: فرهاد حسن‌زاده
تصويرگر: زينب حسيني
ناشر: افق
تلفن: 021-66413367

ده تفاوت بين دو تصوير زير را پیدا کن!

 طاهره خردورپنج دردسرساز +كي ي

 علي‌رضا باقري‌جبلي تصویرگر: سعیده کشاورز

مجموعه‌ي شــش جلــدي »گروه1+5« داســتان 
دردسرسازهايي همسن شماست كه ماجراهاي زيادي 
را با هم پشــت سر مي‌گذارند. گاهي با قاتل روبه‌رو 
مي‌شوند و گاهي مي‌خواهند آن‌قدر پولدار شوند كه 
بتوانند به همه‌ي بچّه‌هاي مدرسه پيتزا بدهند و البتّه 
براي معلمّ‌ها هم آبگوشت بخرند! و بتوانند هر وقت 

خواستند مدرسه را تعطيل كنند.
به مــن اعتماد كنيد! اين كتاب را دوســت خواهيد 

داشت.

بازی، کتاب،سرگرمی
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 همه يك وقت‌هايي دلشان شيريني مي‌خواهد؛ بعضي‌ها غُر مي‌زنند، 
بعضي‌ها دســتور مي‌دهند؛ امّا بعضي‌ها از جايشان بلند مي‌شوند، به 
آشپزخانه مي‌روند و خوش‌مزه‌ترين كيك پنير دنيا را درست مي‌كنند‌. 

چه‌طوري؟ خب اين صفحه از مجلهّ را هم با خودشان مي‌برند!

يك بسته بيسكويت را با گوشت‌كوب بكوب تا نرم شود. حالا يك بسته كره‌ي متوسّط آب شده را به آن اضافه كن. مايه را 
در يك ظرف لبه‌دار بريز و با ته ليوان فشار بده تا يك دست و صاف شود. براي نيم‌ساعت آن را در فريزر بگذار. 

حالا يك بسته ژله را با يك ليوان آب جوش حل كن و بگذار خنك شود )امّا نبندد(‌. بعد يك بسته‌ي متوسّط پنير‌خامه‌اي و يك 
بسته‌ي متوسّط خامه و نصف ليوان شكر را با ژله‌ي حل شده خوب هم بزن تا يك دست شود‌. آن را روي مايه‌ي بيسكويت 
خنك شده بريز و صاف كن و دوباره در يخچال بگذار. كمي كه خودش را گرفت هر جور ميوه يا مرباّيي كه دوست داري 
رويش بريز و به عنوان يك سرآشپز، اوّل حسابي به خودت افتخار كن! سپس از آن يك عكس بگير و براي ما بفرست و حالا 

آن را با دوستان يا خانواده نوش‌جان كن!

 اعظم اسلامی

آشپزی

ش بگذار تا 
ي كتري آب جو

ف ژله را رو
1. ظر

ر حل شود.
راحت‌ت

ل ميدان جنگ شده، 
 كه حالا مث

شپزخانه را
2. آ

ن‌جا ممنوع 
گرنه ورودت را به آ

تميز كن و

ز ما گفتن!(
مي‌كنند.)‌ا

ند يكي از 
تّ بشمار، نك

ت را به دق
3. انگشت‌هاي

ورده باشي!
ن‌ها را با كيك خ

آ

فوت و فن

 ما‌هنامه‌ي آموزشی، تحلیلی و اطّلاع رسانی 
 برای دانش‌آموزان پايه‌هاي چهارم و پنجم و ششم دبستان 

 د‌وره‌ي سی‌ و هفتم • مهر 97• شماره‌ي 1
 شماره‌ي پي د‌ر پي 298

 مد‌ير مسئول: محمّد ناصري 
 شوراي سردبيري)به ترتيب حروف الفبا(: علي‌اصغر جعفريان 

طاهره خردور، احمد دهقان، مجيد راستي، سيدّ‌امير‌سادات‌موسوي، 
شاهده شفيعي، سيدّكمال شهابلو،احمد عربلو، كاظم طلايي، 

شكوه‌قاسم‌نيا، ناصر‌نادري، بابك‌نيك‌طلب، مهري ماهوتي، افسانه 
موسوي‌گرمارودي، محبتّ‌اله همّتي و حبيب يوسف‌زاده

 دبير مجلهّ: مرجان فولادوند
 دستيار دبير: اعظم اسلامي

 طرّاح گرافيك: مهديه صفايي‌نيا
 ويراستار: مينو كريم‌زاده

 شمارگان: 1،510،000 نسخه  
تصويرگر جلد: میثم موسوی

 طراح به نام خدا: حميد قربان‌پور
 عكس‌هاي گزارش و آشپزي از اعظم لاريجاني

و  نقّاشي‌ها   خوانندگان رشد دانش‌آموز شما مي‌توانيد قصّه‌ها، شعر‌ها، 
مطالب خود را به مركز بررسي آثار بفرستيد. 

 15875   نشاني مركز بررسي آثار: تهران، صندوق پستي: 6567/

تلفن: 021-88305772

نشاني دفتر مجلهّ
تهران، ايرانشهر شمالي، پلاك 266

تلفن دفتر مجلهّ
021 88849095 ـ

صندوق پستي
15875 / 6589

رایانامه
    daneshamooz@roshdmag. ir
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1
2
3
4
6
9
10
11
12

یک جای عجیب معمولي!
تقویم

برگ و مورچه
شعر

چسب زخم
درخت انجير

تك و تنها
انگار كه كي خلبان است
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بازی با حباب‌هاي عجيب!
مأموريت: نزدكي شدن به غريبه!

توپ بازي با ديوار!
همسایه‌های سر و ته!

بازوي خرچنگي
کیف نیست در جهان!

از دفترچه‌ي خاطرات یک دایناسور! 
ایستگاه بچّه‌ها

پنج دردسرساز+ يكي

خداي روزهاي روشن، شب‌هاي تاركي! 

خداي گل‌ها، خارها، عنكبوت‌ها و گنجش‌كها 

دلم را مثل دشت وسيع و مثل باران مهربان 

كن تا همه‌ي آن‌چه تو آفريدي را دوست 

داشته باشم.

 چاپ و توزيع: شركت افست
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برای دانش آموزان پايه های چهار

298 پي در پي  شماره ي 
32 صفحه ● 12000 ريال
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اطّلاع رسانی  و  ماهنامه‌ي آموزشی، تحلیلی 
1397 مهر   ● هفتــم  و  ســی   دوره‌ي 

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي
دفتر   انتشارات  و تكنولوژي آموزشي
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به بچّه‌ها كمك كن تا به گنج برسند.

 علي‌رضا باقري‌جبلي
 تصويرگر: سام سلماسی


